در زمانه تغییر

موضوع : دو سه گام با محمدعلی سپانلو بخش دوم
تاریخ : 26خرداد 1395

میبدی : نشریه فردوسی امروز در لس آنجلس دارد متن این گفتگوها را منتشر می کند. یک جایی من اشاره کرده بودم به اینکه یک مناظره تلویزیونی ایجاد کردم که در آن دو شخصیت حاضر بودند  یکی نصرت رحمانی یکی هم فرخ، آقای فرخ یک شخصیت سالمندی بود یک کتاب تفسیر حافظ هم دارد که خیلی کتاب قطوری است درباره حافط خلاصه از کسانی بود که طرفدار شعر کلاسیک هم بود رابطه اش با فروغ فرخزاد هم اصلا خوب نبود و عاشق پروین اعتصامی بود و معتقد بود پروین اعتصامی خیلی برتری دارد به فروغ فرخزاد، این دو در کنار هم در برنامه تلویزیونی شروع کردند به هم جنگیدن، خیلی جنگ نصرت رحمانی با فرخ بالا گرفت در یک برنامه تلویزیون، دیدم در متنی که منتشر شده اشتباه نوشته شده. فرخ تمیمی شاعر نوگرا بود، نه تمیمی نبوده، بلکه فرخ بوده. خواستم این را هموطنان ارجمند اصلاح بکنند.
نوری علا : من دخالت خاصی در این مار ندارم یعنی اینکه دوستانی که داریم حدود 50یا60 برنامه نیم ساعته داشتیم در همین زمینه خاطرات گذشته، اینها  اعتقاد دارند که باید نوشته می شد و شروع کردند اینها را پیاده کردن روی کاغذا، حالا من نمی دانم احتمالا این دوستانی که پیاده می کردند به اسم فرخ که برخوردند فکر کردند که فرخ تمیمی است یا اینکه اقای  پهلوان در اصطلاحات سردبیرانه ای که می کنند ممکن است ایشان اضافه کرده باشند. نمی دانم ولی خواهم نوشت که در مجله فردوسی تصحیح کنند.
میبدی : دو شاعر خیلی مطرح هستند یکی سهراب سپهری و یکی هم نصرت رحمانی ، یعنی نصرت رحمانی دوباره یک پدیده کشف شده است، یک پدیده تازه مکشوف توسط نسل جوان، خود شما به نصرت رحمانی از 1 تا 20 بعنوان شاعر نمره چند می دهید؟ و همچنین سهراب سپهری؟ 
نوری علا : به نصرت رحمانی 15 و به سهراب سپهری 12، چون محبوبیت سهراب نه بخاطر مقام شعری است بلکه بیشتر بخاطر آن نگاه نرم و لطیفی است که به هستی و یک نگاه عرفان زده ای که دارد در بهعضی از مواقع این مورد پسند قرار می گیرد بخصوص بعد از انقلاب که مردم یک دوران خشونت وخونریزی و آتش زدن را پشست سر گذاشته بودند، کشف دوباره سپهری یک نسیم آرامش بخشی بود برای نسل پس از انقلاب، در حالی که مثلا قبل از انقلاب سپهری را زیاد نمی پسندیدند برای این که آن دوران انقلاب بود و همه شور انقلابی داشتند و حرف سیاسی میزدند یهو یک بابایی پیدا شد راجع به گل سرخ و آب را گل نکنیم از این حرف ها صحبت می کرد. یعنی همواره اهمیت سپهری در آن محتوای حرفی است که می زند، نه در نوآوری خارق العاده ای در کار شاعری در کار خیال. در حالی که نصرت رحمانی به نظر من نحوه دستکاری کردن در زبان و طوری که زبان کوچه و بازار را می آورد به شعر، یک مقام خاصی را در کار شاعری برای او قائل هستم که برای سپهری قائل نیستم.
میبدی : مگر ماموریت شاعر جز این است که زندگی را تلطیف بکند؟ در این زمینه به نظر من خیلی موفق است.
نوری علا : عرض کردم اگر که بخواهیم از لحاظ محتوایی صحبت بکنیم، بحث سلیقه می شود یعنی من چه سلیقه ای دارم و چطور دنیا را نگاه می کنم می روم طرف آن شاعران و نویسندگان و هنرمندانی که به سلیقه من می خورد ولی یک وقت است که معیارهای زیباشناسی شعری یا هنری مطرح است، آن اندکی از سلیقه به دور می افتد می آید وارد یک کار خیلی منسجم و مشخص و معیار داری می شود وگرنه من شک ندارم به هرحال سپهری یک چهره ماندنی است در شعر و نقاشی و اندیشه ایرانی است ولی بسته به این دارد ادم چه مزاجی داشته باشد. 
میبدی : داشتم دنبال تعریف استاتیک می گشتم زیبایی شناسی، تصادفا رجوع کردم به سپهری دیدم که تعریف  خیلی قشنگی داده "زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال" به نظر من تعریف کاملی است و خیلی هم جالب است در یک جمله، زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. شما وقتی یک شکلی یک پدیده هرچه تعبیر عاشقانه بکنید حتما آن شی زیباست دیگر بنابراین چون تعبیرها متفاوت است، در نتیجه خود زیبایی هم جنبه نسبی پیدا می کند. همه چیز بستگی به نگاه ما دارد. دیدم باز قول دادی در مورد نادر ابراهیمی مطلبی بنویسید. 
نوری علا : بله همینطور است. هفته پیش که یعنی برنامه ای که ضبط کردیم به سپانلو مربوط می شد من شمه ای در مورد جوانی و ایام آشنایی با همدیگر را برای شما تعریف کردم و اینقدرهم طول کشید و به جایی نرسید آن قصه . بعد خیلی فکر میکردم، یکی از مشکلاتی که دارم این است که خوب آدم با همدیگر دوست است و همدیگر را از نزدیک می شناسد با هم روابط خانوادگی پیدا می کند، یکی هم روابط ادبی و  هنری است که با همدیگر آدم دارد. وقتی که می خواهد خاطره پردازی بکند و از دیگران بگوید هر چقدر که از آن آدم دورتر باشد، راحت تر می تواند صحبت بکند یعنی مثلا من چندین بار در همین برنامه ها راجع به محمود اعتماد زاده زنده یاد به آذین صحبت کردم به آذین را دوست می داشتم  و او هم به من محبت داشت، ولی یک نوع فاصله ای بین ما بود که به من اجازه می داد زیاد در زندگی خصوصی به آذین سرک نکشم. اما دوستانی مثل سپانلو یا ابراهیمی یا احمدرضا احمدی، کسانی که با هم بزرگ شدیم یا بهرام بیضایی و آشوری کسانی که با هم بودیم همیشه پرداختن به آنها برای من همیشه مشکل بوده به همین دلیل هم خیلی ها اظهار تعجب می کنند در این چندین برنامه ای که ما باهم داشتیم راجع بسیاری از چهره ای ادبی هنری فرهنگی زمانه خودمان صحبت کردیم ولی من هیچ مطلبی را راجع به سپانلو یا ابراهیمی یا احمد رضا احمدی و بیضایی یا آشوری نگفتم علت این است من واقعا نمی دانم آن خطی که زندگی خصوصی و زندگی دوستان من را از هم جدا می کند کجا است من همیشه نگران این هستم که مثلا مطالبی را بیان بکنم که شاید ان دوست من در ساحت اجتماعی زندگی خودش علاقه نداشته باشد که گفته بشود. یعنی به نظر من راجع به این نوع آدم ها شاید دیگرانی غیر از خود این آدم ها صحبت بکنند. 
میبدی : یعنی نگران این هستید که رفیق بازی کنید؟ فکر می کنم در مورد سپانلو این کار را کردید.
نوری علا : و برعکس .چطور؟
میبدی : یعنی بخش هایی از زندگی او را اصلا ندیده گرفتید. یکی از سئوال هایی که همیشه برای من مطرح بود  سپانلو بالاخره یک شخصیت خیلی فعال بود می شود گفت یک فعال مدنی به معنی واقعی و فعال حقوق بشر، و خیلی فعال در کانون نویسندگان و در رسانه ها بود در دوره انقلاب هم خیلی فعال بود و بعد ناگهان ساکت شد و همه 
می خواستم بدانند چرا چقدر اینقدر ساکت و محافظه کار شد و دیگر چیزی نگفت. 
نوری علا : در واقع من سال 1353 از ایران خارج شدم و در دوران انقلاب هم در ایران نبودم  پس از یکسال و نیم برگشتم به ایران و دو مرتبه آمدم به خارج از کشور، و ارتباط خاصی با دوستان داخل کشور هم نداشتم. در نتیجه با بسیاری از زیر و بم های احوالات آنها آشنا نیستم که بتوانم توضیح بدهم، ولی در یک مورد معینی، می شود این را گفت که مثلا سپانلو پس از دو سه سال اول انقلاب آدم بسیار محافظه کاری شد و آن شور و شر سیاسی به کل از جانش برخاست، بیشتر سعی کرد بعنوان یک ادیب و شاعر و یک محقق ادبی کار بکند.  هم سرخوردگی از انقلاب و اینکه آنچه که در جوانی سرمایه گذاری شده بود به جایی نرسید از یک سو بود، از سوی دیگر هم به هر حال شما می گوید سپانلو آدم فعال و پرکاری بود. اما سپانلویی که من می شناسم اعتقادش بر این بود که نویسندگی هم یک شغل است و آدم نباید برای اینکه زندگی اش بگذرد  برود کارهای دیگری بکند. باید بتواند از راه نویسندگی نون بخورد ما اینطور فکر نمی کردیم، ما کارمند دولت بودیم و کارهای مختلف دیگری را انجام می دادیم. ولی سپانلو همیشه پرهیز می کرد در دورترین فاصله از کارهای غیر ادبی قرار بگیرد و این هم موجب شده بود که زندگی سختی داشته باشد، چون بخصوص پیش از انقلاب که کانون نویسندگان که شروع شد، او جزو چند نفری بودکه بلافاصله ممنوع القلم شد و در نتیجه دیگرنمی تواننست کتاب یا مجموعه شعر چاپ بکند و حتی کارهایی یک مورد در دانشگاه،  تصمیم گرفتند یک مجله فرهنگی دانشگاه تهران در بیاورد زمان آقای دکتر نهاوندی بود. و ایشان را کردند سردبیر آن مجله ایشان هم به یاد ملک الشعرای بهار، اسم مجله را گذاشت "دانشکده" به نظر من یکی از بود برای کارهایی مثل همین مجله بخارا که آقای دهباشی در می آورند الان، و مجله خوبی می توانست باشد ولی همین که آمد جان بگیرد، ساواک به دانشگاه نوشت که ایشان حق ندارد که مجله را در بیاورد یا اینکه مثلا بوسیله آقای ناصر شاهین پر که دوست دیگر، از اعضای جمع ما بود و در رادیو هم کار می کرد برای برای سپانلو هم در رادیو کاری در نظر گرفتند من یادم است فکر کنم آقای مستجاب الدعوه و خانم اربابی بودند که برنامه ای را اجرا می کردند. گفتند که تو بیا برنامه های اینها را بنویس. یادم نیست اسم برنامه چه بود، ولی در عین حال تا آمد این کار را شروع کرند باز دومرتبه ساواک آمدند گفتند این ممنوع القلم است در نتیجه یک مقدار از کارهایش را به نام های مختلفی می داد که آنها اجرا بکند. تنها وقتی که کمی سامان گرفت کارش وقتی بود باز به کمک ناصر شاهین پر درگروه صنعتی بهشهر مسئول تبلیغات بود و بعد هم مسئول فروش هم شد سپانلو چند سالی در آنجا آقای حبیب لاجوردی که از فرنگستان آمده بود و به او می گفتند کندی خاندان لاجوردی، او خیلی دوست داشت که مثلا روشنفکران را کاری به آنها بدهد و بیایند دور هم جمع باشند و پاتوق درست کرده بود. در گروه صنعتی بهشهر حتی سیاوش کسرایی هم آنجا کار 
می کرد خیلی هم بودند. آدم ظهر می رفت آنجا ناهار بخورد همه رفقا ردیف آنجا مشغول کار هستند به نظر من زندگی سختی از نظر مالی می گذراند. قبل از انقلاب می خواهم آنچه موجب این شد که مقداری محافظه کار بشود این بود که او موفق شده بود البته می دانید ان موقع همسر خواهر من بود و خواهر من هم کار می کرد و بخشی از مخارج خانه را او بعهده داشت اینها، یک خانه کوچکی در کوچه سرو در تقاطع امیر آباد که آن موقع خیابان کارگر می گفتند خریدند. و الان هم است اما نمی دانم بعد از مرگ سپانلو دیگر چه سرنوشتی پیدا کرد. اما این خانه در واقع تنها مامن سپانلو بود. یعنی یک جایی بود که شب سرش را بگذارد و بخوابد، کتاب و مقاله بنویسد. در واقع بعد از انقلاب، سپانلو برای اینکه زندگی خودش را تعمیم بدهد افتاد در اینکه کتاب بنویسد که امکان انتشارش بود دیگر ممنوع القلمی از رویش برداشته شده بود و می توانست کار خودش را انجام بدهد.
میبدی: بفرمائید چی شد چه نوشت و چه کاری کرد که ممنوع القلم کردند خواسته اش چه یعنی آدم آرمان خواه بود چه نوع نظامی می خواست؟
نوری علا : اصلا به خاطر آثارش نبود. بیشتر به  خاطر رفتارش بود. یعنی اولین باری که گرفتند و زندانی کردند این با بازجو و ساواکی ها بدرفتاری کرده بود به طوری که بعدا من و  خواهرم دیدم این خانه نیامده و چند شبی گذشته البته به من گفته بود مرا ساواک احضار کرده. 
میبدی : چرا احضارش کرده بود؟ 
نوری علا : احضار به این علت بود در کانون نویسندگان یک نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس در مورد سانسور نوشته شده بود، و عده ای مامور شدند که هر کدام این نامه را ببرند به مقامات مختلف مملکت بدهند. سپانلو هم مامور شده بود این را به وزارت خارجه بدهد، من نمی دانم آن ماموری که در وزارت خارجه بود خبر داده بود به 
آن بالا در حالی که من هم برداشتم بردم به مجلس شورای ملی دادم ولی کسی سراغ من نیامد، اما یک روز سپانلو به من تلفن کرد و گفت که (همان موقعه ای بود که در گروه بهشهر کار می کرد) از ساواک من را احضار کردند و فردا صبح قرار است بروم آنجا، آدرسی که به او داده بودند به من داد در خیابان شمیران بالای سینمای مولن روژ یک کوچه ای بود آنجا من اگر رفتم و برنگشتم، تو بدان که من آنجا گیر هستم ولی من به زن و بچه خودم نمی خواهم این خبر را بدهم و نگران شوند. من هم بدون اینکه حرفی بزنم عصر آن روز رفتم خانه سپانلو و خواهرم،  شب شد شام می خوردیم از سپانلو خبری نشد. من فهمیدم که نگهش داشتند، موضوع را به خواهرم گفتم که سپانلو را آنجا نگه داشتند و من آدرس آنجایی را که این را گرفتند را دارم. می خواهی ما فردا صبح برویم آنجا که بگوییم سپانلو چی شد؟ او گفت بسیار خوب برویم، و بنابراین دوتایی ما بلند شدیم و رفتم آنجا، اول اطراف را نگاه کردیم دیدیم ماشین سپانلو یک فلوکس واگن قورباغه ای داشت دو کوچه آن طرفتر پارک است و مسجل شد برای من اینجا گیراست. و رفیتم آدرس دیدم یک حیات بزرگی است و بعد هم یک ساختمان دو طبقه در انتهای حیاط است و در آن هم باز است، ما چندتا زنگ زدیم هیچ خبری نشد در را باز کردیم و رفتیم داخل، رفتیم بالا به یک اطاق، دیدیم یک آقایی پشت یک میزی نشسته، سلام کردیم و گفتیم که آقا ما اقوام اقای محمدعلی سپانلو هستیم و ایشان را اینجا احضار کرده بودند و برنگشته، ما آمدیم ببینیم چه خبر است؟ او هم گفت که اجازه بدهید بنشینید من بروم بالا صحبت بکنم و بیام. رفت بالا و برگشت و گفت شما چه کاره اش هستید؟ من گفتم برادر این خانم هستم و این خانم همسر ایشان هستند. گفت که جناب سرهنگ گفتند فقط خانم بیاید بالا، ولی شما بمانید این پائین. ما ماندیم پائین من دلشوره که خواهرم را فرستادیم ببینم چه خواهد شد، بعد از مدتی دیدم این آمد گفت برویم، آمدیم بیرون آره این طرف خیلی از دست سپانلو عصبانی است و به علت این عصبانیت، گفته که این را ببرند زندان. چرا عصبانی است؟ گفته بود سرهنگ گفت بود که شما خجالت نمی کشید به مملکت اینقدر خیانت می کنید؟! سپانلو هم عصبانی شد و گفت، تو و تمام همکارانت خائین هستید. خلاصه درگیر شد با آن جناب سرهنگ ، و او هم به خواهرم گفت من برای اینکه آین را آدم بکنم فرستادم برود به زندان انتهای امیر اباد ماجرایی بود دیگر تا ما ارتباط با او برقرار بکینم دو ماهی آنجا بود و بعد آزادش کردند ولی گفتند که این ممنوع القلم است در نتیجه این مشکلات پیش آمد.
میبدی : پس مقاله ای ننوشته بود؟ چون من هیچ وقت ندیدم مقاله ای نوشته باشد علیه حکومت و نظام حتی شعرهایش هم خیلی محافظه کارانه بود.
نوری علا : خیر. اساسا می دانید سپانلو یک شاعری بود که ذهن در گذشته زندگی می کرد با حال، زیاد ارتباطی نداشت یعنی در آن جهان اسرار امیز هزار و یک شبی، همیشه غوطه ور بود. شما کتابهای شعرش را که می خوانید می بینید قبل از انقلاب می بینید کارکتر ها، همه کاراکترهای هزار و یک شبی هستند. اسم دو بچه هایش را نگاه بکنید سندباد و شهرزاد هر دو کاراکتر هزار و یک شبی هستند.  سفرهای هشتیمن سفر سنبدباد، در آن عالم بود دو سه شعر سیاسی در مرگ عبدالناصر هم شعر گفت و خیلی هم گل کرد آن موقع ها، ولی علی اصول سپانلو حتی من یادم است مثلا سعید سلطانپور، مثل دشمن با سپانلو رفتار می کرد حتی یکبار در غار  مرمر با هم گلاویز شدند و آن مقاله ای نوشت در مورد شاعرانی که خلاصه وظیفه اجتماعی خودشان را انجام نمی دهند.
میبدی : یعنی سپانلو را یک شاعر غیر متعهد می شناخت که کاری به مسائل جامعه ندارد؟ 
نوری علا : اصلا مستقیم یک مقاله علیه سپانلو نوشت بعنوان یک شاعر ضد انقلاب یا غیر متعهد. بنابراین نمی شود گفت سپانلو شاعر سیاسی بود و مشغله سیاسی هم خودش به هرحال مزاجش از روزی که من شناختمش هردوی ما 18 سالمان بود او شیفته جبهه ملی دکتر مصدق بود و بیشتر از آن کاری نداشت.
میبدی : اما شب انقلاب چی؟ انقلاب اسلامی وقتی در ایران نامش مطرح شد و اینکه قرار است یک نظام اسلامی بیاید آن وقت سپانلو به چه نقطه ای رسید؟
نوری علا : من در آن موقع در ایران نبودم. گاهی تلفنی با هم ارتباط داشتیم. ببینید مسئله در این است یعنی دو چیز را باید دانست تا این که بشود این را مورد بحث قرار بدهیم من در سال 1348 یا 49 یکباره شیفته فلسفه اسلامی شدم و رفتم اسلام را کشف بکنم. در نتیجه تصمیم گرفتم که، شروع کرده بودم در این زمینه فکر کردن و کار کردن برای این که واقعا درک بکنم قضیه را، حتی آداب دان مذهبی بودم. یعنی این که نماز و می خواندم و روزه می گرفتم و در این دوران واکنش سپانلو خیلی جالب بود، اصلا باور نمی کرد این ماجرا را و بعد هم شوخی و مسخره، من یادم است شبها که در خانه اش جمع می شدیم و مشروبی می آوردند. سپانلو می گفت برای پیام آب تربت بیاورید یعنی اصلا مزاج مذهبی و اینها نداشت، ولی در دوران می شود گفت که از شاید اوایل سال 57 یواش یواش همه دوستان ما باور کردند در ایران دارد انقلاب رخ می دهد. و اینها همه فعال شدند و به نظر من این مسئله که رهبر چنین انقلابی دارد آیت الله می شود فرعی شد نسبت به خود انقلاب. 
میبدی : یعنی بدشان هم نمی آمد مثلا رهبرشان یک پیرمردی است به نام خمینی؟ 
نوری علا : باور هم نمی کردند چنین شیطانی از آب در بیاد!
میبدی : آنچه که جالب است شم دو سه بار احساس کردم یک سمت استادی برای سپانلو قائل هستنید و اغلب او را تحسین می کنید ولی او هرگز نتوانسته روی  شما اثر بگذاردف شما راه خودتان را رفتید و سپانو راه خودش. یک جاهایی هم حتی شما را به سخره می گیرد و می گوید آب تربت به او بدهید. یعنی آن فرهمندی را نداشت؟ آن جذبه را نداشت روی شما اثر بگذارد و شما را هم مثل خودش بکند؟
نوری علا : من فرقی که با دوستان دیگرم در این جمعی که با هم بودیم، داشتم این بود که من بسیار عاشق تئوری بودم تا عمل کردن. در نتیجه من همیشه دنبال این بودم که تعریف شعر چیست؟ و ساختمان آن چیست؟  و کوچه و پس کوچه های ادبی، همینطور در زمینه جامعه شناسی این مزاج را داشتم. در حالی که مثلا آدمی به مانند سپانلو یا احمدرضا احمدی اینها اصلا اعتقادی به این مسئله نداشتند شاعرانی بودند که همینطور شعر در آن می جوشید و 
می آمد و بسیاری از مواقع هم این محبت را به من داشتند که مثلا کارشان را می آوردند می دادند به من، که من بگویم به نظر من این تیکه ها را بریزد دور این تیکه را ببرید بالا و آن یکی را بیارید پائین، چنین ارتباطاتی ما با همدیگر داشتیم. به هرحال اساسا شخصیت سپانلو، یک شخصیت مثلا من شاید از نظر سپانلو یا دوستان خودمان، آدم خیلی خشک و جدی بودم درحالی که سپانلو اساسا می گفت که مذهب من، مذهب خوش باش است. و خیام 
می خواند:  خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. برای او آن لحظه ای که داشت زندگی می کرد اهمیت داشت، تا به آینده فکر کند. اتفاقا تاثیر انقلاب روی او هم همینطور بود یعنی سپانلو بعد از انقلاب بکل آدم خوش باشی شد. 
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?ک جا?? من اشاره کرده 

. 

نشر?ه فردوس? امروز در لس آنجلس دارد متن ا?ن گفتگوها را منتشر م? کند

: 

م?بد? 

بودم به ا?نکه ?ک مناظره تلو?ز?ون? ا?جاد کردم که در آن دو شخص?ت حاضر بودند  ?ک? نصرت رحمان? ?ک? هم 

فرخ، آقا? فرخ ?ک شخص?ت سالمند? بود ?ک کتاب تفس?ر حافظ هم دارد که خ?ل? کتاب قطور? است درباره حافط 

خلاصه از کسان? بود که طرفدار شعر کلاس?ک هم بود رابطه اش با فروغ فرخزاد هم اصلا خوب نبود و عاشق 

پرو?ن اعتصام? بود و معتقد بود پرو?ن اعتصام? خ?ل? برتر? دارد به فروغ فرخزاد، ا?ن دو در کنار هم در برنامه 

تلو?ز?ون? شروع کردند به هم جنگ?دن، خ?ل? جنگ نصرت رحمان? با فرخ بالا گرفت در ?ک برنامه تلو?ز?ون، د?دم در 

خواستم ا?ن را 

. 

فرخ تم?م? شاعر نوگرا بود، نه تم?م? نبوده، بلکه فرخ بوده

. 

متن? که منتشر شده اشتباه نوشته شده

.

هموطنان ارجمند اصلاح بکنند

 

من دخالت خاص? در ا?ن مار ندارم ?عن? ا?نکه دوستان? که دار?م حدود 

: 

نور? علا 

50

?ا

60

 برنامه ن?م ساعته داشت?م 

در هم?ن زم?نه خاطرات گذشته، ا?نها  اعتقاد دارند که با?د نوشته م? شد و شروع کردند ا?نها را پ?اده کردن رو? 

کاغذا، حالا من نم? دانم احتمالا ا?ن دوستان? که پ?اده م? کردند به اسم فرخ که برخوردند فکر کردند که فرخ تم?م? 

نم? دانم 

. 

است ?ا ا?نکه اقا?  پهلوان در اصطلاحات سردب?رانه ا? که م? کنند ممکن است ا?شان اضافه کرده باشند

.

ول? خواهم نوشت که در مجله فردوس? تصح?ح کنند

 

: 

م?بد? 

دو شاعر خ?ل? مطرح هستند ?ک? سهراب سپهر? و ?ک? هم نصرت رحمان? ، ?عن? نصرت رحمان? دوباره 

?ک پد?ده کشف شده است، ?ک پد?ده تازه مکشوف توسط نسل جوان، خود شما به نصرت رحمان? از 

1

 تا 

20

 بعنوان 

شاعر نمره چند م? ده?د؟ و همچن?ن سهراب سپهر?؟ 

 

به نصرت رحمان? 

: 

نور? علا 

15

 و به سهراب سپهر? 

12

، چون محبوب?ت سهراب نه بخاطر مقام شعر? است بلکه 

ب?شتر بخاطر آن نگاه نرم و لط?ف? است که به هست? و ?ک نگاه عرفان زده ا? که دارد در بهعض? از مواقع ا?ن مورد 

پسند قرار م? گ?رد بخصوص بعد از انقلاب که مردم ?ک دوران خشونت وخونر?ز? و آتش زدن را پشست سر 

گذاشته بودند، کشف دوباره سپهر? ?ک نس?م آرامش بخش? بود برا? نسل پس از انقلاب، در حال? که مثلا قبل از 

انقلاب سپهر? را ز?اد نم? پسند?دند برا? ا?ن که آن دوران انقلاب بود و همه شور انقلاب? داشتند و حرف س?اس? 

?عن? همواره 

. 

م?زدند ?هو ?ک بابا?? پ?دا شد راجع به گل سرخ و آب را گل نکن?م از ا?ن حرف ها صحبت م? کرد

